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۱. »با توجه به محدودیت های نجف اشرف و سایر کشورها، شهید منتظری 
پایگاه جدیدی در کشــور سوریه ایجاد کرد. وی در محدوده مرقد مطهر 
حضرت زینب)س( به نام ببیلا اتــاق بزرگی را اجاره کرد و در آن حدود 
بیســت نفر زندگی می کردند؛ آقای غرضی، خانم دباغ، آقای تقدیسیان، 
ناصر آلادپوش، علی جنتی و... آن جا بودند:« [ر.ک: خاطرات سیاســی 

سیدعلی اکبر محتشمی ج 2، تهران، نشر خانه اندیشه جوان، ۱378 ]

* یک دلیل اصلی انگلیسی ها برای تحمیل 
دیکتاتوری نظامی رضا خان بر ایران پس از جنگ 

جهانی اول، مخفی نگاه داشتن قحطی بزرگ 
۱9۱9-۱9۱7 تا هر زمان ممکن بود و این به خوبی 

محقق شد.
***

* در پی تسخیر بیت المقدس در دسامبر ۱9۱7، 
انگلیسی ها بار دیگر متوجه ایران شدند و به 

سرعت عازم اشغال شمال ایران شدند که روس ها 
آن را در می ۱9۱8 به طور کامل ترک کرده بودند. 
همچنین در آغاز می ۱9۱8 انگلیسی ها سرکوب 

بقیه ایلات جنوب ایران را آغاز کردند. 

وي كــه در نشــريه خــود 
از هماهنگــي و حمايــت ويژه 
ارتشبد فردوست و عوامل ساواك 
برخوردار بود به انحای مختلف، 
هم به شــيعيان اهانت مي كرد 
و هــم به اهل تســنن و در هر 
فرصتي عقايد مسلّم مذهبي را 
زير سؤال مي برد. پرونده وي پر 
است از مواردي كه حتي ساواك 
از تبعات مقــالات ميمندي نژاد 

هراسناك شده است.
در گــزارش مورخه 51/8/9 

ساواك آمده است:

4- به كلي منكر شفاعت شده و شفاعت را پارتي بازي دانسته است
5- با اينكه مي گويد من مسلمانم، منكر دعا كردن شده است

6- 400 حديــث كه مســلما از ائمه معصوميــن  صلوات الله  عليهم 
 اجمعين صادر گرديده همه را استهزاء كرده و سراسر جعليات و خرافات 

دانسته است.
تفصيل مطلب بالا را در مجله رنگين كمان سال هشتم از شماره اول 
تا 14 مطالعه فرمائيد و هر طور صلاح مي دانيد درباره آن اقدام كنيد. «35
پــس از آنكه حضرت امام در 1357/4/13 بحث تعطيلي جشــن و 
چراغاني ميلاد امام حسين  عليه السلام در سوم شعبان و ميلاد حضرت 
ولي عصر عجل الله تعالي فرجه در نيمه شعبان، به دليل كشتار وسيع رژيم 
پهلوي را به صورت علني مطرح فرمودند، ميمندي نژاد در شماره 508 
نشريه اش ضمن اهانت هاي فراوان به تفكر انتظار و منتظران، با جملاتي 
موهن اين تعطيلي را به چالش كشــيد و در آن مقاله اهانت هاي بسيار 

به حضرت امام نمود.
ميمندي نژاد در نشريه مورخه 57/6/23 نيز مجددا توهين به انتظار 

و منتظران و امام غايب را به صورت ويژه، مورد توجه قرار داده است:
»امكان آنكه بشــري با جسم خاكي قرن ها زنده بماند وجود ندارد... 
استفاده سياست هاي بي پدر و مادر از اين باور مردمي كه در انتظار غايبي 
هستند از تزويرها و مكر هاي ماهرانه شيطاني است. فرقه هاي شيعه كه 
بالغ بر 23 مي باشــند]!![ هر يك در انتظار مهدي موعود مي باشند كه 

*  حضرت آیت الله خامنه اي توجه ویژه اي 
به افشاي ماهیت این تهاجم مبذول داشتند و با 

تجزیه و تحلیل و اثبات این نکته که هدف »تهاجم 
فرهنگي« مبارزه با تفکراسلامي است، به مردم 
و مسئولین هشدار دادند و آنان را به هوشیاري 
هرچه بیشتر در عرصه این رویارویي فراخواندند.

رحلت حضرت امام خميني)ره( بزرگ ترين آزمون و نشانه رشد وبالندگي ملت  
ايران بود؛ آزموني كه موجب سرافرازي ايرانيان شد. امام رفت اما ميراث او برجاي ماند 
و مردم در همان نخستين روزهاي جدايي و در مراسم تشييع پيكرپاك امام، ميزان 
دلبســتگي و وفاداري خود به حضرت امام و ميراث گرانبهايش را كه همانا نظريه 
»ولايت فقيه« و پشتيباني از منتخب خبرگان رهبري بود، به رخ جهانيان كشيدند. 
با رحلت حضرت امام، جمهوري اسلامي ايران به رغم پيش بيني هاي دنياي 
غرب و جنگ رواني مبني بر پايان عمر جمهوري اســلامي، با انتخاب شايسته اي 
كه مجلس خبرگان به عمل آورد و با برگزيدن صالح ترين و ممتازترين شخصيت 
سياســي- مذهبــي روزگار در جايگاه رهبري نظام جمهوري اســلامي و متعاقباً 
استقبال و بيعت مردم با ايشان غلط از آب درآمد و اداره امور رهبري نظام اسلامي 

كاملًا تثبيت شد. 
اولین هشدارها 

حضرت آيت الله خامنه اي از لحظه استقرار در جايگاه مقام رهبري نظام 

ديد كه عرصه بسيارگسترده اي دارد. فرضاً تفكر سياسي اسلام در مطبوعات، 
در كتابهاي مختلف و در ترجمه ها، حتي در تاريخ نويسي زير سوال مي رود. 
بالاخره اين انقلاب بر مبناي تفكر سياســي اسلامي بنا شده است اگر اسلام 
يك تفكر سياسي نداشت، يك انقلاب بر مبناي اسلام انجام نمي گرفت و يك 
نظام براساس آن بوجود نمي آمد... ما اكنون شاهديم كه بسياري از مقالات، 
كتابها، تاريخ نويسي ها و بيوگرافي نويسي ها برپايه ردطرز تفكر سياسي حاكم 
بر نظام جمهوري اسلامي استوار است. يك وقت يك نفر مخالف فكري است 
و براين مبنا مقاله يا كتاب مي نويسد، ما انتظار نداريم چنين چيزي نباشد، و 
عكس العمل مهمي را نيز نبايد در پي داشته باشد. ممكن است عليه توحيد هم 
كسي كتاب بنويسد. اين اشكالي ندارد... اما زماني انسان از قراردادن اين گونه 
كارها در كنارهم و از تامل درمجموع آنها به نقشه اي حساب شده پي مي برد 

و اينكه اين امر تصادفي نيست و نيت و اراده اي پشت سر قضيه است.«)3( 
هم ايشــان بودند كه براي نخســتين بار در مرداد 1370 با رهنمودهاي 
حكيمانه خود، از آســيبهايي كه از رهگذر عملكرد اين منورالفكران نصيب 

جمهوري اسلامي خواهد شد، پرده برداشتند و با صراحت افزودند: 
»به نظر من يك حمله همه جانبه و سازماندهي شده وجود دارد. در آغاز 
طبيعي بود كه انقلاب نتواند روشنفكر و هنرمند جماعت را كه با دين و ايمان و 
روحانيت سروكاري نداشتند، جذب كند. البته گروهي از آنان وجدانهاي بيداري 
داشتند كه انقلاب آنها را جذب كرد؛ عده اي هم كنار ماندند... آن طوفان اوايل 
انقلاب آنها را وادار كرده بود كه درون خانه هاشان در لاك خود فرو بروند و 
حداكثر در پشت درهاي بسته و با يكديگر درددلي بكنند. تدريجاً نشريه اي 
راه انداختند، قلمي زدند، حرفي زدند... شعري سرودند، كسي اعتراضي نكرد. 
ديدند مثل اينكه در اين فضا مي شــود با سازماندهي كاركرد و آن كاري كه 
مي خواهند بكنند، اين است كه پشت جبهه انقلاب را كلًا ميان بازوان خود 
بگيرند. پشــت جبهه انقلاب مردم هستند. خط مقدم مسئولين هستند بعد 

وابستگان به مسئولين و سپس خيل عظيم مردم...«)4( 
پیوند توده اي ها به اردوگاه آمریکا براي پیشبرد پروژه استحاله

اينك مردم ما پس از گذشــت ده ســال از آن هشدارها، درستي نظرات 
و تحليلهــاي مقــام معظم رهبري را به راي العين مي بينند و شــاهدند كه 
چگونه باورها و اعتقادات و فرهنگ مردم كه پشتوانه محكم ايستادگي ملت 
مســلمان ايران در برابر سلطه جويي و فزون طلبي بيگانگان است، به واسطه 
سياست گذاري غلط سياسي و فرهنگي و كوتاهي برخي مديران و در مواردي 
حتي خيانت تني چند از آنان كه با حمايت و پشتيباني دنياي استكبار بوده 
است، به وسيله گروهي از روشنفكرنمايان عرصه فرهنگ و هنر و مطبوعات 
كشــور به كانوني براي تهاجم به اعتقادات و باورهاي ديني اين ملت رشــيد 

قرارگرفته است. 
 اتحاد روشنفکران چپ و راست 

تئوري »استحاله، نفوذ و خط بازگشت« تنها دستور كار وابستگان كانونهاي 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
۱ -فرهنگ و تهاجم فرهنگي، برگرفته از سخنان مقام معظم رهبري، چاپ اول، سازمان 

مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، تابستان ۱373، ص ۱2.
2- فرهنگ و تهاجم فرهنگي، برگرفته از سخنان مقام معظم رهبري، ص ۱2.

3- همان، صص 6-7 .
۴- فرهنگ و تهاجم فرهنگي، برگرفته از سخنان مقام معظم رهبري، ص5.

5- محسن حیدریان یکي از اعضاي ارشد »حزب توده ایران« و مشاور کمیته مرکزي 
این حزب است که با انتشار جزوه اي افشاگرانه از مباحث پلنوم بیستم حزب توده، 
عضویتش در این حزب به حالت تعلیق درآمد. حیدریان سپس به »حزب دموکراتیک 
مردم ایران« پیوست. وي پس از سالهاي دفاع مقدس با برخي محافل و مجامع فرهنگي 
داخل کشور ارتباط پیدا کرده است و اخیراً مقالاتش در جراید مدعي جامعه مدني 
و دوم خردادي چاپ مي شــود. به عنوان نمونه مي توان به مقاله چاپ شده وي در 

روزنامه توقیف شده »عصرآزادگان« شماره ۱52، مورخه ۱379/۱/30 اشاره کرد. 
6- گزارش پلنوم بیســتم حزب توده ایران، به نقل از نشریه رویدادها، شماره 268، 

مورخه ۱368/8/28، انتشارات دفترسیاسي سپاه پاسداران. 
7- همان. 

دفتر پژوهش های موسسه کیهان
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بازخوانی دیدگاه های مرحوم حسن شایانفر 
درباره نفوذ فرهنگی
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بررسی کارنامه محمدحسین میمندی نژاد
نویسنده: فاطمه فرد

دفتر پژوهش های موسسه کیهان

۹

اولین هشدارها  از سوی رهبر انقلاب پیرامون شبیخون فرهنگی

اســلامي، بيشــترين توجه را به خنثي كردن ترفندها و توطئه هاي دشمن 
معطوف داشتند. ايشان اولين هشدارها را نسبت به توطئه جديد دشمن كه 
عبارت از تهاجم فرهنگي بود به گوش مردم رساندند و بعدها با تعبير »شبيخون 
فرهنگي« ابعاد و وســعت بيشتر اين خطر را گوشزد كردند و كوشيدند تا با 
»تبيين و روشــنگري« ذهن مردم و مسئولان را نسبت به نقشه هاي متنوع 
و پيچيده دشمن روشن سازند. معظم له در تعريف مقوله »تهاجم فرهنگي« 
پس از ناكام ماندن دشــمن در عرصه نظامي و رويكرد به عرصه فرهنگ در 

ديدار با فضلاي حوزه علميه قم در هفتم آذر 1368 گفتند: 
»يك جبهه بندي عظيم فرهنگي كه با سياســت، صنعت، پول و با انواع 
و اقسام پشتوانه همراه است، الان مثل يك سيلي راه افتاده كه با ما بجنگد. 
جنگ هم، جنگ نظامي نيست. بسيج عمومي هم در آنجا هيچ تأثيري ندارد 

و آثارش هم طوري است كه ما تا به خود بياييم، گرفتار شده ايم.«)1( 
رهبرمعظم انقلاب مقوله فرهنگ را »چشــم اسفنديار« ملت ها دانسته و 
تهاجم فرهنگي را چونان يك بمب شيميايي كه نامحسوس و بدون سروصدا 
منفجر مي شــود و اثرات ناگهاني وزيانباري برجاي مي گذارد، معرفي كردند 

و افزودند: 
»فرض كنيم  در يك محوطه يك بمب شــيميايي منفجر شود يا بيفتد 
كه احدي نفهمد كه اين بمب اينجا افتاد. پس از هفت هشت ساعت مي بينيد 
صورتها و دستهاي همه تاول زده است. تهاجم فرهنگي دشمن به صورتي است 
كه شما ناگهان از مدرسه هاي ما، در خيابانهاي ما، در جبهه هاي ما، در حوزه 
علميه ما، در مدارس و دانشگاههاي ما نشانه هاي آن را خواهيد ديد... «)2( 

حضرت آيت الله خامنه اي توجه ويژه اي به افشــاي ماهيت اين تهاجم 
مبــذول داشــتند و با تجزيه و تحليل و اثبات ايــن نكته كه هدف »تهاجم 
فرهنگي« مبارزه با تفكراســلامي است، به مردم و مسئولين هشدار دادند و 
آنان را به هوشــياري هرچه بيشــتر در عرصه اين رويارويي فراخواندند و در 
تاريخ بيست وسوم مرداد 1370 در جمع كارگزاران نظام جمهوري اسلامي 

ايران فرمودند: 
»ما بايد تهاجم فرهنگي را يك مقوله حقيقي و جدي به حساب بياوريم. 
مبارزه فرهنگي با تفكر اسلامي و جمهوري اسلامي داراي شاخه ها وشعبات 
متعددي است كه اگر واقعاً انسان بخواهد آنها را بررسي و احصا كند خواهد 

صفحه 6
چهار شنبه 6 بهمن ۱۳۹۵ 

۲6 ربیع الثانی ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۵۴۵

توهین به نهج البلاغه و عید غدیر 
در مجلة میمندی نژاد

»محترما به استحضار مي رساند: آقاي آيت الله شهرستاني اطلاعاتي 
به شرح زير در اختيار اينجانب گذاشته و تقاضاي عطف توجه دارند:

1- مجله رنگين  كمان در شــماره هفته گذشــته مقاله اي بر عليه 
نهج البلاغه نوشــته كه موجب تأســف و تحريك پيروان مولاي متقيان 

شده است. «32
در سند مورخه 53/8/28 در نامه اي به نخست وزير بهايي آمده است:
»حسب الامر عالي به منزل آقاي آيت الله شيخ بهاءالدين نوري رفتم... 

ايشان... خواستند به عرض عالي برسد:
متأسفانه در مجله رنگين  كمان شماره هاي نيمه اول شهريور و نيمه 
دوم مهر 1353 )صفحات 16 به بعد( مقالاتي دائر به جعلي بودن واقعه 
عيد غدير و اهانت به مقدســات شيعه درج شده است. استدعا مي كنم 

مقرر فرمائيد از درج اين گونه مقالات جلوگيري به عمل آيد. «33
شماره مورخه 54/5/4 يكي ديگر از اين موارد است كه ساواك را به 

عكس العمل كشانده است:
»نظر به اينكه مندرجات نشريه مذكور در گذشته در زمينه مذهبي 
ناراحتي هايي را در بين روحانيون به وجود آورده بود لذا در گذشــته در 
اجراي اوامر مقام مديريت كل )ابلاغ از طريق بخش 312( به محمدحسين 
ميمندي نژاد صاحب امتياز نشريه توجه داده شد تا از وارد شدن در بحث 

و تفسيرهاي مذهبي خودداري نمايد. «34
برقعي  منابع در دفتر روزنامه موجود استهمچنين در ميان اسناد ساواك به نامه اي از قم به قلم سيدمصطفي 

* در سند مورخه 53/8/28 در نامه اي به نخست وزیر 
بهایي به نقل از یکی از علمای تهران آمده است: متأسفانه در 
مجله رنگین  کمان شماره هاي نیمه اول شهریور و نیمه دوم 
مهر ۱353 )صفحات ۱6 به بعد( مقالاتي دائر به جعلي بودن 
واقعه عید غدیر و اهانت به مقدسات شیعه درج شده است.

***
*گزارش نقل قول مخبر ساواک از یکی از روحانیون:

» مجله رنگین  کمان در شماره هفته گذشته مقاله اي بر علیه 
نهج البلاغه نوشته که موجب تأسف و تحریک پیروان 

مولاي متقیان شده است. «

میمندي نژاد در شماره 508 نشریه اش ضمن 
اهانت هاي فراوان به تفکر انتظار و منتظران، با 

جملاتي موهن این تعطیلي را به چالش کشید و در 
آن مقاله اهانت هاي بسیار به حضرت امام نمود.
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* گروه شهید منتظری در خارج از کشور در 
واقع زیر نظر تشکیلات گروه روحانیان مبارز 

ایران که در داخل کشور قرار داشتند، از 
طرف افرادی چون آیت الله بهشتی، آیت الله 
مطهری و آیت الله مهدوی کنی و آیت الله 

جنتی و... رهبری می شدند.

* در مکه و مدینه اعلامیه ها و جزوه 
ولایت فقیه را که سخن واقعی و حقی بود، بین 

مشتاقان و زائرین حرم کوی دوست پخش 
می کردیم، و صدای خمینی)ره( را که صدای 

حقی بود به گوش جهانیان می رساندیم.

*در مرز عربستان و گمرک با تراکم زائرین از کشورهای سوریه، 
لبنان و عراق مواجه شدیم و این شلوغی و تراکم بهترین لحظه و 

فرصت برای رد کردن ساک ها بود. مأموران ساک ها را با گچ علامت 
زده آن ها را رد می کردند. 

از جملــه برنامه هايــی كه 
شهيد منتظری طراحی و اجرا 
كــرد، رفتن به حــج و تبليغ 
حركــت حضرت امــام)ره( و 
افشــاگری عليه رژيم شاه بود. 
پس از نشســت ها و جلساتی 
تصميــم گرفتيم كــه من نيز 
بــه همــراه آقايــان غرضی، 
جنتی، تقديسيان، آلادپوش و 
سراج الدين موسوی از راه زمين 

دارم ما آن ها را داخل دو يا سه 
ســاك بدون اين كه جاسازی 
مناسبی كنيم، قرار داديم. در 
مرز عربستان و گمرك با تراكم 
زائرين از كشــورهای سوريه، 
لبنان و عراق مواجه شــديم و 
اين شــلوغی و تراكم بهترين 
لحظه و فرصت برای رد كردن 
ساك ها  مأموران  بود.  ساك ها 
را با گچ علامت زده آن ها را رد 
می كردند. ما هم برای اين كه 
ساك هايمان را نگردند با قرص 
آســپيرين روی آن ها را )مثل 
گچ( علامــت می زديم. اگر به 
كسی مشكوك می شدند داخل 
ساكش را هم می گشتند. وقتی 
ســاك ها زياد بودند، ساكی را 

ناصر  جنتــی،  علی  غرضی، 
تقديسيان،  سعيد  آلادپوش، 
ســراج و جوانــان و مردان 
برومند و پرشــور و متعهدی 
متشكل بود كه دايره مبارزه 
در كشــور برايشان تنگ بود 
و با راهنمايی افراد مرتبط و 
گروه روحانيان مبارز به خارج 
آمده بودند تا با طی دوره های 
چريكی و آموزش های نظامی 
و شركت در برخی فعاليت های 
سياسی چون تكثير اعلاميه و 
راهپيمايی های  در  حضــور 
برای  را  اعتراض آميز، خــود 
روزهای حساس آينده آماده 
منتظری  شهيد  گروه  كنند. 
در خارج از كشور در واقع زير 
نظر تشكيلات گروه روحانيان 
مبارز ايران كه در داخل كشور 
قرار داشتند، از طرف افرادی 
چون آيت الله بهشتی، آيت الله 
مطهری و آيــت الله مهدوی 
كنــی و آيت الله جنتــی و... 

رهبری می شدند.

خاطرات 
مرضیه حدیدچی )دباغ( - ۱6

عبور اعلامیه ها از گمرک عربستان
 با قرص آسپیرین!

به سوی عربستان حركت كنم. 
خيلی سريع پاسپورتی ليبيايی 
با هويت جديد برايم تهيه شد.

در مكه و مدينه حال و هوای 
خاصی بود، موسم حج جمعيت 
زيادی آن جا بودند. جمعيتی 
يك دســت بی هيــچ برتری و 
تفاخری برای يك هدف و غربال 
شده از ناخالصی ها؛ در آنجا از 
هر چه تعلق غير خدا بود رها و 
آزاد بودند، فقط خدا بود و خدا. 
دل ها صيقلی و صاف و روشن 
بود، از اين رو هر عمل و سخن 
حقی بر جان ها می نشست، در 
ايــن فرصت اعلاميه ها و جزوه 
ولايت فقيه را كه سخن واقعی 
و حقی بود، بين مشــتاقان و 
زائرين حرم كوی دوست پخش 
می كرديم، و صدای خمينی)ره( 
را كه صدای حقی بود به گوش 

جهانيان می رسانديم.
از  اعلاميه ها  برای خــروج 
گمرك مرزها بايد خيلی حساب 
شــده عمل می كرديم. به ياد 

تنهــا وســايل و لباس های 
شــخصی بود، به ساك های 

ديگر دست نزدند.
اعلاميه هــا   پخــش  كار 
وكتاب هــا خيلــی زود تمام 
شد، شروع به تبيين شرايط 
ايران در گروه های چند نفری 
و كوچك كرديم. با تمهيدات 
و مراقبت هايی كه داشتيم با 
مشكلی خاص روبه رو نشديم. 
توانستيم در اين سفر الهی با 

تبلیغ در مناسک حج
محمد منتظری در سوريه، 
خانه ای دو اتاقه در پشت حرم 
حضرت زينب)س( از شخصی 
به نام حاج محمد و در لبنان 
نيز در منطقه شياح آپارتمانی 
در طبقه ســوم ســاختمانی 
اجاره كرده بود، اين دو مكان 
مركز فرماندهی و پايگاه اصلی 
فعاليت هــای او بــود و برای 
كسانی كه به دلايل سياسی 
و برای مبــارزه به خاورميانه 
می آمدند، برای استقرار محل 

مناسبی بود.1
گروه محمد در ســوريه و 
لبنان از افرادی چون: محمد 

واعــظ برمي خوريم كه عملكرد 
ميمندي نژاد را نقد كرده است:

»در مجله رنگين كمان چند 
مطلب ديدم كه به طور اختصار 

به عرض جنابعالي مي رسد:
مرحوم  مفاتيح الجنــان   -1
محدث قمي را سراسر جعليات 
و خرافات و اســرائيليات معرفي 

كرده
2- شيخ صدوق و كليني را 

)كليمي زاده( معرفي كرده
3- نوشته است حديث غدير 
خم را دو نفر ايراني جعل كرده اند

در هر دو جنگ جهانی اول و دوم بريتانيا و روسيه به ايران هجوم 
برده و آن را اشغال كردند. در هر دو جنگ روسيه شمال ايران را از هر 
دو سوی خزر و نيز در طول ساحل خزر مورد تهاجم قرار داد. به طور 
مشابه، در هر دو جنگ، بريتانيا نيز به ايران از غرب و جنوب و از عراق 
و خليج  فارس يورش برد. به طور مشابه بريتانيا در هر دو جنگ عراق 
را نيز از جنوب مورد تهاجم قرار داد و آن را اشغال كرد. انگليس به 
سبب سلطه بر هندوستان توانست در هر دو جنگ به سرعت قوای 
زيادی را از هندوســتان به خاور نزديك منتقل كند اما سرنوشــت 
يورش به ايران و عراق و اشغال آنها در دو جنگ بسيار متفاوت بود. 
بريتانيا در طول چهار سال جنگ اغلب وحشيانه در 1914-1918 
توانســت عراق را از دست عثمانی بگيرد و بر آن كشور چيره شود. 
اما در جنگ جهانی دوم بريتانيا برای ســاقط كردن دولت متخاصم 
عراق و چيرگی بر آن كشــور، تنها به يك ماه بمباران مداوم در می 
1941 نياز داشــت. به طور مشابه، يورش انگليس و روسيه به ايران 
در 25 اوت 1941 حمله ای برق  آسا بود كه دو متفق نيروی بزرگی را 
بر ضد ايران به كار بستند و تنها در چهار روز كشور را اشغال كردند.

در واقــع، در خاك ايران نبردی كوچــك و محدود روی داد و 
»جنــگ« در ايران در 28 اوت 1941 به پايان رســيد. دولت ايران 
يك جانبه اعلام »پايان مقاومت« كرد و سه روز بعد ارتش های پيروز 
روسيه و انگليس در قزوين به يكديگر رسيدند و جشن گرفتند. اما 
در جنگ جهانی اول، ايران عرصه نبردی بود كه عملا در طول چهار 
سال، هر گوشه اش در مقطعی شاهد درگيری ميان ارتش های مهاجم 
با ايرانيان و مهاجمان بود. مناطق بزرگی از غرب و جنوب ايران در 

اثر جنگ ويران شد.
برای تحليل تاريخ ايران در جنگ جهانی اول، مفيد است كه سه 
مرحله مشخص جنگ را در ايران بشناسيم. مرحله نخست از نوامبر 
1914 تا مارس 1917 است. سه همسايه به ايران يورش برده و آن 
را اشــغال می كنند؛ بريتانيا و روسيه به يك توافق پنهانی تازه برای 
تقسيم ايران دست می يابند و به سادگی تمام تلاش ها برای منصرف 
كردن آنها را ناكام می گذارند. تا مارس 1917، كه انگليسی ها بغداد را 
تصرف كردند و روس ها ترك ها را از غرب ايران بيرون راندند، روسيه و 
انگليس صاحبان بلامنازع بخش هايی از ايران بودند و به استثناء  دوره 
كوتاه می تا ســپتامبر 1918، جنگ به معنای نبرد ميان طرف های 
درگير در جنگ در خاك ايران به پايان رسيد. از آن پس تقريبا تمام 
عمليات نظامی بريتانيا مشتمل بر اعمال »تنبيه«  و »برقراری نظم و 
قانون« در ميان ايلاتی بود كه عليه اشغال انگليس مقاومت می كردند.

مرحله دوم از آوريل 1917 تا ژانويه 1918 اســت. در اين دوره، 
ايالات متحده رســما به نفع متفقين وارد جنگ شــد و پيامدهای 
سياسی و نظامی انقلاب روسيه رفته رفته خود را نشان داد. اما ايرانيان 
سرخوش از سقوط روسيه تزاری با آغاز قحطی در كشور روبرو شده 
بودند. انقلاب روســيه و ورود آمريكا به جنگ برای بريتانيا فرصتی 
تاريخی فراهم آورد تا تمام خاورميانه را تسخير كند. از خوش اقبالی 
بسيار انگليس، به زودی روشن شد كه روسيه قادر نيست به حضور 
نظامی موثر در نيمه شــمالی ايران ادامه دهد و پيشروی به سوی 
عراق را وانهاد. با از دســت رفتن ظرفيت روسيه، انگليسی ها توجه 
خود را به تسخير فلسطين برگرداندند و متوجه سركوب ايلات جنوب 
ايران شدند. در همين زمان، با انقلاب بلشويكی اكتبر 1917، روسيه 

خروج نيروهای خود را از ايران آغاز كرده بود.
مرحله سوم جنگ از ژانويه تا نوامبر 1917 است. در پی تسخير 
بيت المقدس در دســامبر 1917، انگليسی ها بار ديگر متوجه ايران 
شدند و به سرعت عازم اشغال شمال ايران شدند كه روس ها آن را 
در می 1918 به طور كامل ترك كرده بودند. همچنين در آغاز می 

1918 انگليســی ها سركوب بقيه ايلات جنوب ايران را آغاز كردند. 
جنگ با ايلات، بسيار بيش از آن چه كه انتظار می رفت تا اكتبر 1918 
ادامه يافت. در تابستان 1918، ترك ها آذربايجان را اشغال كرده بودند 
و به اين ترتيب خطوط ارتباطی انگليسی ها با دريای خزر را تهديد 
می كردند. در پی شكست ترك ها در فلسطين در سپتامبر 1918 و 
در عراق در اكتبر 1918، آنها از ايران خارج شدند و تا پايان 1918 
خاك ايران را به كلی ترك كردند. به اين ترتيب با آغاز آتش بس  در 
11 نوامبر 1918، منطقه بزرگی به گستردگی مصر تا هندوستان، 
شامل ايران، عراق، فلسطين و عربستان در اشغال انگليس ها بود. شير 
بريتانيا، ايران رها شده از چنگال خرس روسيه را بلعيد. علاوه بر اين، 
همان طور كه در اين پژوهش تشريح شده است، از بهار 1917 يا آغاز 

مرحله دوم جنگ، ايران به كام قحطی فرو رفته بود. 
جنگ جهانی اول بيش از هر رويداد ديگری تاريخ خاور نزديك 
جديد را شكل داده است. در دوران بلافاصله پس از جنگ، بريتانيا 

تــلاش كرد از طريق قرارداد ننگين بدفرجــام 9 اوت 1919 ميان 
انگليس و ايران يك چارچوب حقوقی برای كنترل رســمی ايران به 
وجود آورد. موضوع پيچيده آن بود كه انگليس با رقابت ايالات متحده 
بر سر نفت خاور نزديك نيز روبرو بود. بلافاصله پس از پايان جنگ 
جهانی اول، شركت های نفتی آمريكايی تلاش كردند به ميادين نفتی 
پول ساز خاور نزديك وارد شوند. تلاش های اوليه انگليس برای كوتاه 
كردن دست آمريكا از منافع نفتی ايران و عراق خشم جدی آمريكا 
و مبادلات ديپلماتيك بسيار، از جمله يادداشت های رسمی متعدد 
را به دنبال داشت. علاوه بر اين دولت آمريكا ايرانيان را تشويق كرد 
كه در برابر تلاش انگليســی ها برای تحميل قرارداد ننگين مقاومت 
كنند. ســرانجام پس از مذاكرات بســيار،  در پاييز 1920 »تفاهم 
نفتی«  ميان آمريكا و انگليس حاصل شــد و در اثر آن شركت های 
آمريكايی به ميدان های نفتی عراق را يافتند. در مقابل، آمريكا تلويحا 
به انحصار كنترل انگليس بر نفت و عرصه سياسی ايران رضايت داد. 
به اين شكل زمينه برای كودتای 21 فوريه 1921 كه رضاشاه پهلوی 
آينده را به قدرت رساند، فراهم شد و در دسامبر 1925 او با كمك 

انگليسی ها به تاج و تخت رسيد. 
در نگاه به گذشته، آشكار است يك دليل اصلی انگليسی ها برای 
تحميل ديكتاتوری نظامی بر ايران پس از جنگ جهانی اول، مخفی 
نگاه داشــتن قحطی بزرگ 1919-1917 تا هر زمان ممكن بود و 
اين به خوبی محقق شد: نزديك به 60 سال ايران به يك ديكتاتوری 
نظامی تبديل شد و اين امكان فراهم شد كه اطلاعات مربوطه فاش 
نشود و بزرگترين فاجعه كشور تا 80 سال پوشيده بماند. جالب توجه 
است كه آرشيو وزارت خارجه آمريكا درباره ايران در جنگ جهانی 
اول، از جمله اسناد قحطی بزرگ، در اواخر دهه 1950 از طبقه بندی 
خارج شــد، اما باز هم تا حدود پنجاه سال بعد كه نگارنده به سراغ 

آنها رفت، مورد توجه قرار نگرفت.
قطحی بزرگ ۱9۱7-۱9۱9

اين كتاب بازبينی و تكميل شده كتاب نخست من درباره قحطی 
بزرگ 1919-1917 اســت كه در 2003 منتشــر شد. جرقه اوليه 
علاقه من به اين موضوع نخســتين بار با خواندن گزارشــی مربوط 
به ســال 1925 از والس اسميت ماری، شارژدافر آمريكا در تهران، 
دربــاره وضعيت آذوقه در ايران زده شــد. ماری هنگام بحث درباره 
وضعيت آذوقه به قحطی 1919-1917 اشاره كرده و می نويسد كه 
يك سوم جمعيت ايران در اثر گرسنگی و مرض »از ميان رفته اند«.  
باور كردن آنچه ديدم برايم ممكن نبود. من اشاراتی به اين قحطی 
در گزارش های قديمی تر ديده بودم و اجمالا می دانستم كه قحطی 
سختی بوده است. اما تلفاتی با اين ابعاد، اين كه ميليون ها تن هلاك 
شــده اند، موضوعی كاملا متفاوت بود. اين موضوع مرا واداشت تا به 
جست وجوی دقيق اسناد وزارت خارجه آمريكا درباره ايران در دوره 
1919-1914 بپردازم. اين كار به يك افشــاگری بدل شــد. اسناد 
بسيار غنی هستند و پيشتر استفاده نشده اند. به زودی دريافتم گفته 
ماری كه يك سوم جمعيت ايران »از ميان رفته اند« تخمينی كمتر از 
واقع بوده است. آمارها به وضوح تكان دهنده است و در فصل چهارم 
درباره آنها بحث شــده اســت. همان طور كه در آرشيو ديپلماتيك 
آمريكا گزارش شــده، جمعيت ايران در سال1900، دوازده ميليون 
نفر بوده و در 1910 به پانزده ميليون نفر رســيده است. اين رقم با 
رشد طبيعی در 1920 می بايد 20-18  ميليون نفر بوده باشد. ولی 
جمعيت واقعی در 1920 ده ميليون گزارش شده كه نشان می دهد 
هشــت ميليون تا ده ميليون ايرانی در اثر قحطی و مرض از ميان 
رفته اند؛  قحطی ای در ابعاد عظيم. ديگر نشانه ميزان تلفات قحطی، 

كاهش جمعيت تهران است.

دلیل اصلی انگلیسی ها برای تحمیل دیکتاتوری رضا خان به ایرانیان چه بود؟

امپرياليستي نبود. گروههاي چپ گرا و پيروان اردوگاه مضمحل شده كمونيسم 
هم ضمن پيوند آشكار با غرب سعي در بازنگري عملكرد و روابط خود و تلاش 
براي ورود به عرصه جديد مبارزه داشــتند. براساس مطالب منتشر شده در 
نشريات آنان، جرياناتي از درون احزاب چپگرا، اجراي »تئوري استحاله« را به 
عنوان عملي ترين راهكار مقابله با جمهوري اسلامي ايران در دستور كار خود 
قرارداده اند. كميته مركزي حزب توده ايران كه بعد از حوادث ســال 1361 
شعار براندازي سرداده بود، در بيانيه اي كه بخشي از سركردگان اين حزب به 
مناسبت چهل و هشتمين سال تأسيس اين حزب انتشار دادند. رسماً تصريح 
نمودند كه از اين شعار دست كشيده اند. سران و اعضاي كميته مركزي حزب 
توده درمذاكرات پلنوم بيســتم اين حزب، طرح شــعار براندازي و سرنگوني 
جمهوري اسلامي را »چپ روي« و »عملي كودكانه« ناميدند و رهاكردن اين 
شــعار را مبرم ترين وظيفه اعضا قلمداد كردند. در قسمتي از گزارش پلنوم 
بيستم كميته مركزي حزب توده كه توسط يكي از اعضاي مشاور كميته مركزي 

به نام محسن حيدريان )5( به صورت جزوه انتشار يافته، چنين آمده است: 
»... در كنفرانس ملي تحت تاثير فضاي چپ موجود و فشارهاي گوناگون 
چپ روي كرديم وشــعار ســرنگوني رژيم جمهوري اسلامي ايران را مطرح 
كرديم. ما ديگر از سرنگوني نمي توانيم حرف بزنيم... سياست ما بايد تشكيل 
جبهه ضدديكتاتوري ولايت فقيه باشد. يعني تلاش براي جلب نيروهايي كه 
جمهوري اسلامي را مي خواهند، ولي ولايت فقيه را نمي خواهند باشد... «)6( 
در اين جزوه منتشرشــده، به شيوه و روش نزديكي هرچه بيشتر با نظام 

اسلامي اشاره و همكاري با آن »يك ضرورت« تلقي شده است: 
»مــا بايد تلاش كنيم كه بين دو جناح حاكميت بازي كنيم و براي اين 
كار بايســتي به تشــكيل جبهه صلح و آزادي با شركت بخشي از حاكميت 

مبادرت ورزيم...«)7( 

رهبر انقلاب اولین هشدارها را نسبت به توطئه جدید دشمن که عبارت 
از تهاجم فرهنگي بود به گوش مردم رساندند و بعدها با تعبیر »شبیخون 

فرهنگي« ابعاد و وسعت بیشتر این خطر را گوشزد کردند.

سراسر جعل مي باشد. با چنين انتظاري كه احمق شدگان دارند...
توضيــح: نويســنده مطلب مذكــور محمدحســين ميمندي نژاد 
امتياز مجله يادشده مي باشد كه تاكنون چند مقاله درباره نادرست  صاحب 
بودن اعتقاد به ظهور امام زمان)ع( در اين مجله منتشر ساخته و مخالفت 

شيعيان را با خود برانگيخته است. «36

انتخاب و جست وجو می كردند، 
از ساك های ما ساكی را انتخاب 
فاقد  خوشــبختانه  كه  كردند 
اعلاميه و كتاب بود؛ و داخلش 

چند تــن از مبارزان ايرانی و 
يا افرادی رابط تماس گرفته 
تبادل اطلاعات كنيم. از اوضاع 
و احوال داخل كشــور دقيق 
سؤال كرديم و ارزيابی خوبی 
به دست آورديم. لحظه ای آرام 
و قرار نداشتيم، در هر زمانی 
و در هر نقطه و مكانی بود، با 

حجاج سخن می گفتيم.
تا اين كه مشكل مالی پيدا 
كرديم، يك دوربين عكاسی 
خريديم. روزها در مقابل خانه 
خدا و يا در مدينه در جوار حرم 
نوبتی  رســول)ص(  حضرت 
می ايســتاديم و از متقاضيان 
عكس گرفته پولی به دست 
می آورديم، و در اختيار گروه 

قرار می داديــم. اين روزهای 
خدايی و به يادماندنی به پايان 
رسيد و می بايست به سوريه 

باز می گشتيم.

پس از جنگ، بریتانیا تلاش کرد از طریق قرارداد ننگین بدفرجام 9 اوت 
۱9۱9 میان انگلیس و ایران یک چارچوب حقوقی برای کنترل رسمی 

ایران به وجود آورد.


